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در جلذ سىم، فصل دوم کتاب  یبسرگىار هحمذبالر هجلس  علاهه هرحىم
  و:عًىا ىیداريذ با ا یبحث کی الملىب اتیح
 «آو حضرت فیحذوث يىر ضر یابتذا اویب در»
حذوث يىر  یها تیضذ؟ روا جادیآو حضرت ا فیچگىيه يىر ضر یعًی

 ىیکه از حضرات هعصىه ها تیاز روا یلیآورده. چىو خ طاویرا ا  ائمه
 هاهاو و يىر ا جادیضذه، صحبت از ا اهبریيىر پ جادیهست، صحبت از ا

  ه.ه هن ضذالل   فرزيذاو رسىل
هعتبر هًمىل هست که از حضرت به سًذ  یثیيىزدهن، حذ  صفحه در

  ذ:ذيیپرس صادق
 یکیو تار یو روضً ىیاز آيکه خذاويذ، آسماو و زه صیضما پ ذیکجا بىد در»

  ؟!ذیافریرا ب
 یتعال حك هی. تًسیاز يىر در دور عرش اله نیچًذ بىد ی: ها ضبهفرهىديذ

به  ذیو آدم را خلك يما یو روضً ىیاز آيکه خذا آسماو و زه صیپ نیيمىد یه
  ال.هسار س ۵۲



ها از  ىستهیآدم را خلك کرد، ها را در صلب او لرار داد و پ یتعال چىو حك پس
را  هحمذ یتعال تا حك يمىد یهًتمل ه یا سهیبه رحن پاک یپطت طاهر

 «.ذیهبعىث گرداي
 خیدر الخصال هرحىم ض آوريذ، یه یهجلس  را هرحىم علاهه تیروا ىیا

  ت.هن هس ۱۸۴  صذوق صفحه
 عیالطرا که از علل الملىب اتیجلذ سىم ح ۴۱    صفحه ىیدر هم گرید تیروا

 :۵۰۸  صفحه آوريذ یرا ه جیحذ ىیصذوق ا خیهرحىم ض
  د:فرهى جبل هًمىل است که حضرت رسىل  ربىهعتبر از هعا یسًذها به»
 صیرا پ ىیو فاطمه و حسى و حس یخلك کرد هى و عل یتعال ه حكک یدرست به

  ل.به هفت هسار سا ذیرا خلك يما ایاز آيکه دي
  ؟!هالل   رسىل ایضما  ذیعرض کرد: پس در کجا بىد هعار

خذا  ذیو تمج سیو تمذ ذیو تحم حی. تسبنیعرش بىد صی: در پفرهىد
 .«نیکرد یه

  ت.ها در اوج رلت و لطافت و وسعت هسهست، هًت یخلك هکاي کی عرش
  ؟!ذیضما بىد ی: به چه هثال و هايًذگفت»

 نیچًذ بىد یفرهىد: ضبه ذ؟یبىد ی. چه ضکلنیفرهىد: در عرش بىد حضرت
 یها را عمىد ذ،یخىاست صىرت ها را خلك يما یتعال از يىر. پس چىو حك

 یها صلب یسى رد ها را بهآو روویاز يىر گردايذ و در صلب آدم جا داد سپس ب



در زهاو  کهيجاست ضرک و يه زياها  ذیهادراو، و به ها يرس یها پذراو و رحن
  د.کفر بى

هًذ  آوردو به ها سعادت ماویبه سبب ا یچًذ در هر زهاي یگروه پس
. پس ها را به ضذيذ یه یبه ها ضم اورديذیي ماویچًذ به ا یو گروه ضىيذ یه

و يىر را به دو يصف کرد. پس يصف را در صلب عبذالمطلب درآورد. آ
  ب.بىطالرا در صلب ا گریه جا داد و يصف دصلب عبذالل  

به رحن  گریرحن آهًه هًتمل ضذ و يصف د یيصف که از هى بىد به سى آو
از فاطمه به  یو عل ذمیاسذ هًتمل ضذ. پس هى از آهًه به هن رس فاطمه بًت

  ذ.یهن رس
. پس باز تمام ذیتمام عمىد يىر به هى برگطت و فاطمه از هى به هن رس پس

از هر دو يصف يىر به هن  ىیبرگطت و حسى و حس یعمىد يىر به عل
 .«اهتیتا روز ل گردد یه ىی. پس يىر هى در اهاهاو از فرزيذاو حسذيذیرس

  
 
 
 
 
 



ل؏اَلّلهُمـّ ڪَ جِّ  واَقِمنابِخِدمَـتِه  َالفَرَج لِىَلیِّ
هِ  ئِمَّ

َ
مِیرِالْمُؤْمِنِینَ وَ الْْ

َ
کِینَ بِىِلَایَهِ أ ذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّ هِ الَّ  الْحَمْدُلِلَّ


